
 

 زندگی ماشین نیست
 ی )پیتر لامبورن ویلسون(حکیم بِ
 ی آری سرازش، رامین اعلاییترجمه

ی »مرور کتاب نیویورک« خواندم که حسابی  مجله  ۲۰۱۵های سال  ای در یکی از شمارهچند وقت پیش، مقاله
ست از سیاست، ادبیات و تحلیل فرهنگی، و بیشتر توسط  ایی روشنفکریِ لیبرال، آمیزهام کرد. این مجلهکلافه

اداره می دانشگاهها را »انسانتوان آنشود که میکسانی  نامید؛ کسانی که در  های غربی علوم  گرایان سکولار« 
خوانده بهانسانی  و  میاند  را  علم  دانشمندان،  از خود  بیشتر  از  شکلی عجیب،  واقعی، چون  دانشمند  پرستند. 

 .گیردکم آن را با دین اشتباه نمینزدیک با علم سروکار داشته، دست

ست  کند، و کافیی فرگشت )تکامل( دارد؛ هرجا نام داروین بیاید، تعظیم میاین مجله، ایمانی راسخ به نظریه
رو  درنگ با تمسخر و تحقیر روبهدلی جرأت کند به این »کتاب مقدس علمی« شک کند، تا بیمسیحی ساده

 .شود

دانم آخرین کتابش  ست، فقط میدانم کیست به نام تیم فلانری. راستش دقیق نمیی آن مقاله، کسینویسنده
بوده درباره آرام  اقیانوس  در  مقاله  ، ی سفر  فرگشت. عنوان  قلمرو مقدس  آمده سراغ  بودو حالا  این   اش هم 

شناسی  در این متن با هیجان زیادی از دستاوردهای زیست  ۱« ایمساخته شده  کوچکماشین    میلیاردهاچگونه از  »:
از همین  ایم که...« ــنویسد: »ما از میلیاردها دستگاه الکتروشیمیایی ساخته شدهزند. مثلاً می فرگشتی حرف می

مان به مرز  کنیم، شگفتیگیری و تداوم این پیچیدگی نگاه میشکل کند: »وقتی به روند ــ و بعد اضافه میافاضات
دهد:  نویسنده با لحنی مملو از شیفتگی ادامه می  !اما جای نگرانی نیست، چون ما ایمان داریم  د.« رسناباوری می

های ریز داخل میتوکندری »موتورهای  کنند، و دستگاهها کار میدندهها مثل چرخست.« ریبوزوم»تقریباً جادویی
 !چرخند« ــ مثل یک تویوتا، لابدهای کاتالیزوری که میای هستند، با چرخنده، پایه، و مهرهالکتریکی زنده

  .دانیم« که جادو وجود نداردهای پریان است« ــ اما نه، این دیگر جادو نیست. چون ما »میگوید: »مثل قصهمی 
دهد: ها ارجاع میمعنا؛ یا به قول یکی از نویسندگانی که فلانری به آنزندگی، چیزی نیست جز یک تصادف بی

اتفاق و  یعنی دستگاه«  .»حاصل شانس  میکروسکوپی، یکیعنی چه؟  ریز  از سیارههای  به  جورهایی  مریخ  ی 
  !های آغازین زمین رسیدند و ناگهان... باکتری! درخت! دایناسور! و در نهایت: روشنفکر نیویورکیاقیانوس

 
1 How You Consist of Trillions of Tiny Machines 



 
سادگی  های ظریف، بهشود؛ و آن ماشینکسروصدا دور زده میجوری بیقانون دوم ترمودینامیک هم، لابد، یک

 .شوند به حیات، طبیعت، و تمدن بشریبدل می

ای برای زندگی  و احمقیم که با هر اختراع تازه، فوراً آن را تبدیل به استعاره  قدر سادهها آننگار بعضی از ما آدما
شود که واقعیت همین است. به  شود که این فقط تشبیه بوده، و باورمان میمان میکم فراموشکنیم، و بعد کممی 

ای از روشنفکرانِ عصر روشنگری خیال کردند کل جهان مثل یک ساعت  محض اینکه ساعت اختراع شد، عده
نقص، اما تهی از روح و هرگونه نیروی زنده. انسان دیگر نه تصویر  دنده و فنر، دقیق، بیبزرگ است: پر از چرخ

کند، همین. بعد که موتور بخار اختراع  آهنی شد. ماشینی که فقط کار میکوچکی از خدا، بلکه چیزی شبیه آدم
روان محرکهشد،  نیروی  ناگهان کشف کرد که  هم  که  کاوی  انگار  »سرکوب«؛  جز  نیست  چیزی  تمدن،  ی 

سوز پا به  رانند. و بعدتر، وقتی برق و موتورهای درونهای فروخورده، مثل بخار، انسان رو به جلو میخواسته
هایی هستیم که  میدان گذاشتند، گروهی از دانشمندان گفتند: انسان اساساً موجودی آگاه نیست، ما فقط ماشین

اند که بتوانند چنین  ای آگاهی داشتهاندازهکم به)البته ظاهراً خودِ همین دانشمندان، دست.  ۲کنیمرفتار تولید می
گاهیِ بشر« را مطرح کنند. ( و باز همان ورد تکراری: »هیچ نیست، جز ماشین. نه چیزی جز این...  3ادعای »ناآ

 نه چیزی جز آن... فقط دستگاه.«

که رایانه اختراع شد، جهان هم، طبق معمول، به رنگ اختراع تازه درآمد: جهانی دیجیتال، آکنده از  محض اینبه
بعد هم    .گفتند مغز انسان خودش نوعی رایانه است، و کل هستی چیزی نیست جز رمز و کد  .داده و اطلاعات

زمان  توانند اطلاعات بیشتری را همتر خواهند شد، چون میزودی از ما باهوشها بهبینی کردند که رایانهپیش 
می  .پردازش کنند فانی،  و  موجودات گوشتی  این  ماشینما،  اما  بیمیریم؛  جاودانه،  ماند:  خواهند  جسم،  ها 

 .گنوسی، فقط بدون خدا عرفانِ بهشتیِ درخشان، براق، خالص... شبیه فرشتگانِ

 
داند.  کاوی کلاسیک اشاره دارد که »سرکوب« را منشأ انرژی تمدن میهای مشهور روانآمیز به یکی از تمثیلنویسنده با لحنی طعنهدر این بخش،   ۲

های  کاوانی همچون فروید مدل مشابهی را برای روان انسان پیشنهاد کردند: خواستهعنوان نمادی از فناوری مدرن، روانبا ظهور موتور بخار به
 repression constitutes the» ی انگلیسیآورند. جملهی تمدن و نظم اجتماعی را فراهم میشده همانند بخارِ فشرده، نیروی محرکهسرکوب

energy-source of Civilization (and its discontents)»  م.   .به همین الگوی استعاری اشاره دارد 
کند: اگر انسان صرفاً نوعی  آمیز، به تناقضی بنیادین در دیدگاه برخی از دانشمندان علوم رفتاری اشاره مینویسنده در این جمله با لحنی طعنه   3

این دانشمندان توانستهماشین بی آیا آنهوش باشد، پس چگونه خودِ  یابند؟  گاهی برخوردار  اند به چنین ادعایی دست  از آ ها خود از حداقلی 
سازد؛ چراکه نفی آگاهی انسان،  صورتی طنزآمیز، تناقض درونی نظریه را برجسته میاند که بتوانند این »حقیقت« را دریابند؟ این پرسش، بهنبوده

 م.  .مستلزم نوعی آگاهی در مدعی آن است 
 



 
تری آپلود شویم، و اگر خود ما  های پیشرفتهزودی در ماشینایم، و قرار است بهاگر ما همین حالا هم ماشین

تکنولوژی، حالا بر همان جایگاهی    .اندها هم، طبیعتاً، خوبرویم، پس ماشینشمار میمعیار خوبی و حقیقت به
توان، زیر سؤال برد. هر چیزی که بتوان ساخت، باید  نشسته که زمانی خدایان نشسته بودند. علم را نباید، و نمی

ماشینی هرچه  چون  شود؛  اخلاقیساخته  لابد  می  .ترتر،  دردسرساز  سهواً،  فناوری،  گاهی  اگر  مثلاً  و  ــ  شود 
ها، یا حتی ها، آلودگی رودخانههای اقیانوس آرام، انقراض گونهی زبالههیروشیما، چرنوبیل، فوکوشیما، جزیره

ها را هم خواهد ساخت. چون  حل این بحرانفناوری، خودْ راه  .نابودی کامل سیاره ــ باز هم جای نگرانی نیست
 .ست. نه، بهتر است بگوییم: منجی ماستتقریباً جادویی

دیوانه نخستین  هجدهم،  قرن  اواخر  میدر  ماشین  را  خود  متیوزای که  تیلی  جیمز  در  ا  .بود  4پنداشت،  را  و 
یادم هست  .(  ۲۰۰3ی مایک جی،  نوشته  ی ماشین هوا دار و دسته .کردند )ر.ک  تیمارستان بدلم لندن بستری 

کرد ربات  کرد که خیال میای را تعریف میــ که داستان پسربچه  لایف   خواندم ــ شاید ای میدر کودکی، مجله
بستری دلیل  همین  به  و  بودنداست،  می  .اش کرده  بچه  همان  امروز،  نشریهاما  معتبرترین  برای  های  تواند 

ست ــ اما  ایم. تقریباً باورنکردنیحالا ما همه ماشین شده  .که کسی تعجب کندآنروشنفکری مطلب بنویسد، بی
نه، صبر کن... خودِ ما همان    .جای ما زندگی خواهند کردهای ما، بهزندگی؟ مهم نیست. ماشین  .ظاهراً واقعی

بزرگ کار میکوچکماشین    میلیاردهاایم.  ها شدهماشین مثل یک ساعت  در جهانی که  بالاخره    .کند،  بیایید 
برگردیم    .آورشهایش، به دود، به پرتوهای مرگ زمین را واگذار کنیم به زباله  .گوشت و خون را پشت سر بگذاریم

 .به مریخ

 5.ما همانیم، نسان ماشینی؟ بلها

 

 منبع: 

machine-a-not-is-life-wilson-lamborn-https://theanarchistlibrary.org/library/peter 

 

 
4 James Tilly Matthews 

 این عبارت به فرانسه نوشته شده است:   5
L’homme-machine—c’est nous. 

 م.
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